
سه گاه

درباره سيروس حدادي و هنرش
فلوت سحرآميز

ــدادى» را از جوانى  ــيروس ح  «س
مى شناختم. آدم بسيار فعالى بود؛ چه 
ــه در تدريس. زمانى  ــه  كار، چ در زمين
ــغول تدريس در  كه شناختم اش، مش
ــى از كلاس هايى بود كه در خيابان  يك
ــن هم در آنجا  ــد و م نادرى برپا مى ش
ــنا  ــس مى كردم. در آنجا با او آش تدري
ــدم. همكارى ما حدود سال 1341  ش
ــد. آنجا  ــروع ش ــا 1342 در راديو ش ي
ــت  بود كه دريافتم چقدر خانواده دوس
ــر گرامى  اش را چندبار با او  است. همس
ديدم. روابط شان خيلى دلنشين بود و 
صميمانه همديگر را دوست داشتند. در 
راديو كه با هم همكار شديم، مى ديدم 
ــت كه موسيقى ايرانى را  نوازنده اى اس
خوب مى شناسد. فلوت يك ساز اروپايى 
ــت و براى اجراى بعضى از نت هايى  اس
ــران وجود  ــيقى اي كه در مقامات موس
دارد، ناقص است. يعنى فلوت امكانات 
اجرايى مقامات موسيقى ايرانى را ندارد. 
حدادى با تمهيداتى خاص مثلا با تغيير 
فرم لب يا فشار دميدن باد، آن نت هاى 
خاص را در موسيقى ايرانى مى نواخت. 
ــت نوازنده ها  ما تعداد كمى از اين دس
داشته ايم. يكى از اين نوازنده ها «سليم 
ــده  كلارينت بود  ــود كه نوازن فرزان» ب
ــدادى كه اين  ــيروس ح و يكى هم س
ــه كنار هم مى نشستند. در  دو، هميش
ــتر «گلها» هم ابتدا آقاى «نراقى»  اركس
نوازندگى مى كرد و بعد هم حدادى آمد 
و با سليم فرزان و دوستان ديگر همكار 
بود. اينها چند نفرى بودند كه موسيقى 
ــى را خوب درك و اجرا مى كردند.  ايران
ــيقى خاصى  ــى موس ــيقى ايران موس
ــت يعنى شناخت لازم دارد، فقط با  اس
ــود.  تكنيك آن، مقصود حاصل نمى ش
ــيقى ايرانى را خوب شناخت  بايد موس
و براى شناختنش هم بايد بتوان بدون 
ــاز آن را زمزمه كرد و خواند تا وقتى  س
نوازنده اى مى خواهد از ساز خودش آن 
ــا را بيرون بياورد، قبلا آن صداها  صداه
ــنيده باشد. بايد در  را در باطن خود ش
ــنود. آقاى  ضمير خود آن صداها را بش
ــدگان بود.  ــت نوازن حدادى از اين دس
ــنيد و با  اين صداها را درون خود مى ش
ساز اش به شنونده منتقل مى كرد. اين، 
مهم ترين خصوصيت و مهم ترين امتياز 
ــيروس حدادى يا نوازندگان ديگرى  س
مثل سليم فرزان بود كه فقط با تكنيك 
ساز خودشان به شيوه  موسيقى غربى 
آشنا بودند. اين امتياز خيلى خوبى بود 
ــتر صداى فلوتى كه از اركستر  كه بيش
ــد صداى فلوت  ــنيده مى ش گل ها ش
ــل از آن صداى آقاى  حدادى بود و قب
نراقى كه ايشان هنوز هم در قيد حيات 
ــان آرزوى طول عمر  ــتند و برايش هس
مى كنم. ايشان هم نوازنده   خيلى خوبى 
هستند. البته نمى توانيم بگوييم ايشان 
ــتند چرا  فقط در كارهاى من اجرا داش
كه در كارهاى ديگران هم اجرا كردند. 
ــى كه در اغلب قطعات  اما صداى فلوت
ــروع مى شود، صداى  اركستر گل ها ش
فلوت حدادى است. مى توانم بگويم يكى 
ــان  از مهم ترين كارهاى تكنوازى ايش
همين«گذر عمر» بوده. يادم مى آيد يك 
روز حدادى از من خواست ترتيبى دهم 
قطعه اى در سه گاه اجرا شود (سه گاه از 
آن مقاماتى است كه نواختنش با فلوت 
دشوار است) دوست داشت اين قطعه را 
كه آقاى قوامى خوانده اند، با فلوت بزند. 
خواست اين كار را برايش انجام دهم كه 
من هم اين كار را كردم و گمان مى كنم 
آن هم با پيانوى آقاى معروفى و صداى 

قوامى است. 

شور

يادبود نودمين سال تولد استاد عباس شاپورى
طلايه دار تلفيق

ــام راه هاى  ــى كه تم از زمان
نوآورى در موسيقى ايرانى به 
موسيقى تلفيقى ختم شده، 
ــه مى گذرد.  ــش از يك ده بي
ــدت تقريبا همه  ــن م در اي
ــيقى ايرانى شهرت يافته اند، بارها راه تلفيق را  ــانى كه به خلاقيت در موس كس
ــيقى تلفيقى را در سطوح و لايه هاى مختلفى مى توان  در پيش گرفته اند. موس
ــته از جلوه هاى بيرونى و ابزارى تلفيق  ــى از آنها برخاس تعريف كرد كه بخش
است و بخشى ديگر حاصل آميختگى هاى ساختارى و درونى. همنشين كردن 
سازهايى از فرهنگ هاى گوناگون را مى توان نمونه نوع اول و گنجاندن فواصل و 
پرده هاى يك موسيقى در موسيقى ديگر را نمونه نوع دوم دانست. اگر نواختن 
قطعه هايى از موسيقى يك فرهنگ با سازهايى از فرهنگ ديگر را هم موسيقى 
تلفيقى بدانيم، دامنه تعريفمان گسترده تر مى شود و اگر تغيير كلام يك آهنگ از 
زبانى به زبان ديگر را هم در اين جرگه بگنجانيم، دايره باز هم وسيع تر مى شود. 
ــينه اينگونه موسيقى به حدود 15سال پيش تر از  بر پايه اين تعاريف، هم پيش
ــد و هم شمار عاملان آن بيشتر مى شود. نمى دانم مى توان  آنچه گفتيم مى رس
ــين عليزاده در نيمه دوم دهه 60  با الهامى  ــتاد حس قطعه «تركمن» را كه اس
ــيقى آن قوم، در دل گوشه هاى راست پنجگاه نواخت، موسيقى  ذهنى از موس
ــيارى از آثار زنده ياد پرويز مشكاتيان را كه  تلفيقى دانست يا نه؛ همچنين بس
مايه اصلى شان موسيقى كُردى است يا تصنيف هاى كردى كه او شعرى فارسى 
ــان برمى گزيد. از نيمه دوم دهه 70، كيوان ساكت آثارى از موسيقيدانان  برايش
مشهور غرب، نظير ويوالدى و برامس را با تار نواخت و مفهومى ديگر از موسيقى 
تلفيقى عرضه كرد. مسعود شعارى هم مدتى موسيقى تلفيقى را جدى  گرفت. او 
ابتدا با همنواكردن سه تار و طبلا، راه ورود سازهاى شرقى را به موسيقى ايران باز 
كرد و سپس با نشاندن سه تار در كنار ساكسيفون و گيتار الكتريك، گفت وگويى 
ــت؛ هرچند همه اينها در حد  ــازهاى ناهمجنس به راه انداخ تازه ميان اين س
تجربه باقى ماند و تداوم نيافت، يا اگر يافت، مقبول نيفتاد. كيهان كلهر نوازنده 

ــيقى تلفيقى را  ديگرى بود كه موس
همنوازى با نوازندگان شرقى معنى 
ــن راه به گفت وگوهايى  كرد و در اي
شنيدنى با نوازندگان هندى و ترك 
رسيد. با شروع دهه 80، ديگر هر كه 
از راه رسيد، فرصت آزمودن موسيقى 
ــاد. در اين  ــت ننه تلفيقى را از دس
سال ها انواع موسيقى تلفيقى آنقدر 
انبوه و شمار تلفيق گران آنقدر افزون 
ــد كه اگر دهه 80 را عصر تلفيق  ش
ــيقى ايرانى بناميم، چندان  در موس

خطا نكرده ايم. از تصنيف هاى شبه خانقاهى داوود آزاد و موسيقى نوجوان پسند 
محسن نامجو (كه در اوايل شهرتش كشف شباهت ميان پرده هاى دستگاه شور 
با فواصل موسيقى بلوز را شق القمر مى پنداشت) تا تجربه هاى تكرارى و ناماندگار 
على قمصرى در استفاده از سازها و نواهاى غيرايرانى و حتى تنظيم هاى كامبيز 
ــون «دايه دايه وقت جنگه») با كلامى  ــن روان روى ترانه هاى محلى (همچ روش
ــند بيژن بيژنى، همه را بايد در طَبَق موسيقى  بى نمك و صداى راديو پيام پس
ــان آغازگر اين راه نبود. فكر  تلفيقى جاى داد. با اين همه، هيچ يك از اين كس
ــيقى ايرانى چندين دهه  گنجاندن نغمه هايى از فرهنگى ديگر در فواصل موس
ــى رسيد كه امروز، جز در  ــيدى، به ذهن كس پيش تر، در اوايل اين قرن خورش
بين علاقه مندان پيگير، كمتر از او ياد مى شود كه آن هم از حد تكرار سال تولد 
و مرگ، نام برخى آهنگ ها و در نهايت ذكر اينكه همسرش يكى از خوانندگان 
مشهور زن بوده، پيش تر نرفته است. حتى همين اطلاعات اندك هم در سطح 
مانده و هيچ گاه از پيشگامى او در برخى زمينه ها، سبك خاص تصنيف سازى و 
تاثير انكارناپذير اما نامحسوسش بر آهنگسازان نسل بعد، سخنى به ميان نيامده 
ــاپورى، 90سال پيش، در 17تيرماه 1302 در  است. هنرمند پيشرو، عباس ش
ــاپورى مدير آن روزگار گراندهتل مشهور  تهران تولد يافت. پدرش غلامرضا ش
ــيارى از رجال نام آور  ــطه با بس ــران، در خيابان لاله زار، بود و به همين واس ته
عصر نشست و برخاست داشت. از اقبال بلند عباس شاپورى، هنرمندانى چون 
ــين هنگ آفرين هم در حلقه آشنايان پدر بودند. او تمام  ابوالحسن صبا و حس
ــال هاى نوجوانى را به شاگردى ويولن صبا و هنگ آفرين و حسين ياحقى و  س
اسماعيل زرين فر، كه همگى از پيشگامان ويولن نوازى ايران بودند، گذراند و با 
ــت بود و ويولن را برعكس همه نوازندگان به دست راست و آرشه  آنكه چپ دس
ــت چپ مى گرفت، به خوبى از عهده نواختن مشق هاى استادان برآمد.  را به دس
همين چپ دستى و اندك ذوقى كه نشان داده بود، باعث شد صبا به او توصيه 
كند كه به جاى نوازندگى به سازسازى رو كند. او نيز پذيرفت و ظرايف اين كار 
را از كسانى چون اسماعيل زرين فر آموخت و تا پايان عمر سازگرى را رها نكرد. 
به گفته برخى هم نسلانش، او در ساخت و تعمير ساز مهارتى چشمگير داشت. 
ــاپورى از سال 1320 تكنوازى در راديو تازه تاسيس را آغاز كرد و اندكى  ش
بعد به كار ساخت و تنظيم آهنگ براى اركسترهاى راديو روى آورد. او خود از 
همكاران اين دوره اش حبيب االله بديعى و مهدى تاكستانى را نام برده است. يكى 
از آثار ماندنى اين دوره از كار او كه تاكنون همچنان شنيدنى است، تنظيم ترانه 
گيلانى «گل پامچال» براى صداى بانو عزت روحبخش بود كه در سال 1325 به 
رهبرى او اجرا و ضبط شد. همكارى او با روحبخش به ازدواجش با خواهرزاده 
اين هنرمند، يعنى فرحدخت عباسى طاقانى (پوران)، در سال 1328 انجاميد. 
ــال بعد، شاپورى مهم ترين آثارش را براى صداى اين  از آن زمان تا حدود 10س
ــاخت و تنظيم كرد. در دهه 1330 نت بسيارى از آثار مشترك اين  خواننده س
دو، در شماره هاى متعدد مجله موزيك ايران منتشر شد كه نخستين آنها آهنگ 
«شبنم» است كه در شماره اول اين نشريه به تاريخ خرداد 1331 انتشار يافت. 
شايد به لحاظ كثرت نت هاى چاپ شده در موزيك ايران تنها بتوان مجيد وفادار 

را هم تراز شاپورى دانست. 
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صفحه 8  گفت وگو با عليرضا قوامى، فرزند ارشد حسين قوامى (فاخته اى)
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صفحه 10 شش وبش آمريكايى ها

 آنچه در مورد سـيروس حدادى در كتاب مردان موسيقى سنتى و نوين  �
ايران يا به صورت پراكنده نوشـته شـده، به قدرى مختصر است كه به يك 
پژوهشگر يا كنجكاو اين هنر، اطلاعات كافى نمى دهد. به عنوان مثال، اينكه 
پدر شما ابتدا در هنرستان صنعتى درس مى خواند، آموزش كلاسيك فلوت 
را دير شروع كرد و پيشرفتى داشت كه همه را متحير كرد. چطور مى شود 

اين همه استعداد و پيشرفت در زمان كم براى ايشان به وجود  آيد؟ 
ــيقى داشت و اين علاقه از پدرش به ارث رسيده  پدرم علاقه زيادى به موس
بود؛ چون پدرش به رديف هاى ايرانى مسلط بود، صداى خوبى داشت و مى خواند. 
پدرم رديف ها را از پدربزرگم آموخته بود. او از بچگى نى لبكى به دستش رسيده 
ــى داد چطور با نى لبك  ــن مى كرد، پدربزرگم هم به او ياد م ــود و با آن تمري ب
ــد و اين كار را ادامه داد. اين كار درواقع براى او  رديف ها را بنوازد... علاقه مند ش
يك فعاليت هنرى بود كه در كنار درسش به آن مى پرداخت. بعد از كودتاى سال 
32 كه ايشان به همراه خانواده اش از شيراز به تهران آمد، پدرم در اينجا فعاليت 

هنرى اش را گسترش داد و به آموختن نت پرداخت... 
 در كتاب مردان موسـيقى اينطور نوشـته شـده كه آقاى قريب دوست  �

پدربزرگ شما بوده و بعد از ديدن استعداد در پدرتان - سيروس حدادى- از 
پدربزرگتان مى خواهد كه اجازه بدهد او در هنرستان ثبت نام كند و به صورت 

آكادميك اين هنر را دنبال كند. درست است؟ 
ــت. تا آنجا كه مى دانم دوره  كوتاهى را در هنرستان  احتمالا همين طور اس
ــازى تهيه كرده بود و با آن تمرين مى كرد، منتها  گذراند چون پيش از آن،  س
ــد خيلى  ــتان گذراند باعث ش ــت و دوره اى كه در هنرس آموزش اصولى نداش
سريع پيشرفت كند، اصول كار را ياد بگيرد و همراهى با سازهاى ديگر و اصول 

نوازندگى را به شكل كلاسيك فراگيرد. 
 باز بر مى گردم به كتاب، در كتاب مردان موسيقى گفته شده كه سيروس  �

حدادى در زمينه  موسـيقى سـنتى و ايرانـى كار مى كرد. آيا ايشـان آثار 
كلاسيك را نمى نواخت يا در همين حيطه كار مى كرد؟ 

نه. پدرم در هيچ اركسترى كه كار كلاسيك بكند؛ نبود. عضو اركستر بزرگ 
ملى ايران بود. تا جايى كه يادم هست پارتى تور كارهاى كلاسيك را داشت و 
از روى آنها تمرين مى كرد. قطعات مشكلى همچون بامبل بى (زنبور عسل) را 

تمرين مى كرد. 
 از كارهاى مهمى كه در بدو ورودشان به راديو انجام دادند بگوييد.  �

ــد. در آن زمان اركسترهاى  ــتر وارد راديو ش ــان به عنوان نوازنده اركس ايش
متعددى در راديو بودند كه او در همه آنها كار مى كرد. مثل اركستر شماره يك 
ــترها نبود. با گروه هاى  و دو و بعدها در گلها. اما كارش محدود به همين اركس
ــتر پاپ. با خواننده هاى بيرون از راديو هم  ديگرى هم كار مى كرد، مثل اركس

همكارى داشت. 
 يادتان هست با كدام خواننده ها همكارى داشتند؟  �

ــتر خواننده هاى روز همان دوران بودند. بيشتر هم با كسانى همكارى  بيش
ــلا با آقاى مهندس  ــاى فولكلوريك و محلى مى خواندند. مث ــت كه كاره داش
ــورپور يا عباس مهرپويا. ببينيد چون پدرم در راديو بود، هر چيزى كه در  عاش
راديو ضبط مى شد، ايشان نوازندگى مى كرد. فرقى نمى كرد فولكلور باشد يا پاپ. 

بعدها هم در اركسترهاى فارابى يا نوين و گلها نيز بود. 
 يعنى اسامى بعضى از آنها را به خاطر نداريد؟ چون تا جايى كه مى دانم  �

آرشيوى از كارهاى ايشان وجود ندارد. 
ــيو ندارم. اما تا آنجايى كه مى دانم يكى از كارهايى  ــفانه من هم آرش متاس
ــماره 114 گلهاى تازه بود كه پدر به همراه جواد معروفى  كه نواخته بود در ش
سوليست اين برنامه بود. برنامه اى بود كه با شعرى از فريدون مشيرى با مطلع 
«دل من چون پرستوى بهارى...» و خوانندگى عبدالوهاب شهيدى ضبط شد. اثر 
ديگرى كه الان به خاطر مى آورم برنامه شماره 95 گلها بود. قطعه اى در دستگاه 
دشتى با صداى ناصر مسعودى. پدرم، منصور صارمى و آقاى افتتاح نوازندگان 
اين قطعه بودند. آلبوم رقص مستانه استاد بنان هم بوده كه از ساخته هاى آقاى 
زرين پنجه و در بيات اصفهان و سه گاه و ماهور قطعاتى را اجرا كرده بود. پدرم 
ــلو زده  است. در اين سال هاى آخرى هم پدر با آقاى محسنى  در اين كارها س
آلبومى را كار كرد كه خواننده شان آقاى بهزادپور بود. قطعه اى داشت با مطلع 
«گل در بهاران مى رسد» كه در گام پنج چهارم بود. تا جايى كه مى دانم اين گام 

مشكلى براى نوازنده است. 
 با استاد شجريان هم همكارى داشتند؟  �

ــجريان پيش از انقلاب كار كرد. كارهايى كه در راديو با اركستر  با استاد ش
بزرگ بود و آهنگى به نام چهارگاه كه اثر آقاى فخرالدينى بود و آقاى شجريان 

هم آواز و تصنيف آن را خواندند. 

 چهارگاه هم از سرى كارهاى گلها بود؟  �
بله آن كار هم از  گلها بود؛ اما شماره اش را به خاطر نمى آورم. 

 كار راديو را دوست داشتند يا كار كردن با موسيقيدانان خارج از راديو را؟  �
ــت كه به او اجازه دهند كار خودش را انجام دهد. مثلا  ــتر دوست داش بيش
جايى كه از او سلو مى خواستند نهايت سعى اش را مى كرد كه كار را به بهترين 
نحو ممكن انجام دهد. هرچه كار سخت  تر بود، بيشتر لذت مى برد، مثل كارهايى 
كه براى آقاى حنانه اجرا كرد. چه كارهاى پيش از انقلاب چه بعد از انقلاب. پدرم 
سبكشان را خيلى دوست داشت. با آقاى فخرالدينى هم كار كرد و كارهاى ايشان 

را هم خيلى دوست داشت و به ايشان هم بسيار نزديك بود. 
 ظاهرا موسيقى فيلم هم كار كردند؛ آثارى از ايشان را به ياد مى آوريد؟  �

قديمى ها را اصلا در جريان نبودم. مى توانم از كارهايشان به هزاردستان آقاى 
حنانه اشاره كنم كه در هزاردستان علاوه بر موسيقى فيلم يك قطعه سولو اجرا 

كرد. 
 گفتيد آن بخش را خود آقاى حدادى نوشته.  �

بله. آقاى حنانه يك بخشى را نوشته بود و آن را به پدرم داد و گفت كه من 
اين را نوشته ام، اما از آنجايى كه آقاى حنانه هميشه ترجيح مى داد با كسانى كه 
ــتند كار كند، با شناختى هم كه از پدر داشت، گفت خودت  توانايى اش را داش
ــن. اگر مى خواهى تغييرش بدهى، هرچه  ــر طورى كه فكر مى كنى، اجرا ك ه
دوست دارى بزن. پدر تعريف مى كرد: «من يك چيزى زدم، منتها به من گفته 
بودند 30ثانيه، من هم براشان 30ثانيه زدم. وقتى كه تمام شد، آقاى حنانه گفت 
ــما خودتان گفتيد 30 ثانيه!» و آقاى  آخه چرا قطع كردى؟ و من گفتم كه ش

حنانه گفتند كه خب من گفته بودم 30ثانيه ولى داشتى مى زدى، ادامه بده. 
 پس آن قسمت فلوت در واقع بداهه نوازى است.  �

بله بداهه نوازى است. 
 پس نت آقاى حنانه نيست.  �

نه، اما توى همان گامى اجرا شده كه آقاى حنانه مى خواست. 

 اين اتفاق در همكارى با آقاى حنانه باز هم رخ داد؟  �
بله، در اثر «مرگ پيرزن» كه البته منتشر نشد هم قطعه اى در مايه دشتى 

ضبط شد كه هيچ گاه منتشر نشد. 
 چرا اين كارها گردآورى و ثبت نمى شود؟  �

آن زمان اين باب نبوده كه مثل امروز در تيتراژ اسم نوازنده ها را بنويسند اما 
ــلاع دارم، قديم كه پدرم در راديو كار مى كرد، بعد از اينكه  ــا جايى كه من اط ت
قطعه اى از موسيقى پخش مى شد، اسم تك تك نوازندگان و آهنگساز را كامل 
مى خواندند. قاعدتا بايد در آرشيو راديو باشد. با توجه به تحولاتى كه شد و اين 
ــت شدن راديو و اينكه اين انبار موسيقى واقعا به چه كسى محول  دست به دس
شد؟ آيا از آنها نگهدارى شده يا نشده است، واقعا معلوم نيست. آيا آنها گم شده 

يا نشده اند... معلوم نيست. 
  همين عدم مدرك و سـند باعث مى شود كه قطعه اى كه پدر شما اجرا  �

كرده بود به عماد رام نسـبت  دهند. چطور مى شود اصالت اجراى پدرتان را 
ثابت كنيد؟ 

بله، متاسفانه. اسم عماد رام را شنيده اند و از آنجايى كه هميشه خواننده ها 
ــتر از آهنگسازها و نوازندگان مشهور مى شدند به نام ايشان ثبت مى شود.  بيش
ايشان هم كارهايى خواند و در يكى از آنها در ميكس تلويزيونى، سازش را دست 
گرفت كه مثلا ايشان قطعه را نواخته  است. بعدها خيلى از مردم كه شناختى 
نداشتند، فكر كردند كه هركدام از كارهايى كه در آن فلوتى نواخته شده، كار 
ــت. كارهايى كه من ديدم در اينترنت به نام عماد رام گذاشته اند،  عماد رام اس
ــت و اين اطلاعات اشتباه است. من  ــده اس ــت كه در گلها اجرا ش كارهايى اس
سعى كردم ببينم مسوول اين سايت چه كسى است، اما نه ايميلى نه پاسخى 
در قسمت تماس با ما، هيچ چيزى نبود. تا به حال كه به هيچ طريقى  نشد اين 

اطلاعات را درست كنم و كلا سايت معتبرى نبود. 
 سـختى هاى كار براى نوازنده  فلوت چيسـت مثلا ايشـان در منزل آيا  �

خلوتى داشـتند، يا آيا دوره اى مى شد كه نتوانند كار كنند؟ كارهايشان را 
چطور ضبط مى كردند؟ 

ــيقى همه  اعضاى  ــته اينگونه بود كه براى اجرا و ضبط يك موس در گذش
ــتند و با هم آن قطعه را مى زدند و اگر كسى اشتباهى  ــتر بايد مى نشس اركس
ــود. اگر خواننده يا  ــاره آن را اجرا مى كردند تا ضبط ش ــرد، همه بايد دوب مى ك
نوازنده اى اشتباه مى كرد، همه  اركستر وظيفه داشت دوباره از ابتدا بزند و دومرتبه 
ــود. اما از انقلاب به بعد،  ــرا كند تا كار با كيفيتى كه مطلوب  بود، ضبط ش اج
دستگاه هاى جديدى آمد كه كار را راحت تر مى كرد و دو، سه ساز را با هم ضبط 
مى كرد. اين روش از يك طرف براى اعضاى اركستر بهتر شد، اما گاهى بايد صبر 
ــان تمام شود. حالا گاهى  مى كردند و توى نوبت مى ماندند تا گروه قبلى كارش
اوقات چند دفعه كار خراب مى شد و تا نوبت گروه بعد شود، زمان زيادى معطل 
مى ماندند. سازهاى زهى را با هم ضبط مى كردند، سازهاى كوبه اى را با همديگر 
و فلوت و بادى ها هم باهم... گاهى اوقات وقتى براى ضبط مى رفتند- چه پيش 
از اينكه دستگاه هاى پيشرفته بيايد، چه بعد از آن - مى ديديد تا دو و سه بعد 
از نيمه شب كارشان طول مى كشيد. مثلا تيرباران و هزاردستان آقاى حنانه با 

همين شرايط ضبط شد. 
 اين ضبط  ها ساعت مشخصى داشت يا محدوديتى هم شاملش مى شد؟  �

مثلا از چه ساعتى مى رفتند كه تا سه نيمه شب كار طول مى كشيد. 
اكثر كسانى كه در اركستر بزرگ بودند شغل و حرفه  ديگرى داشتند و اين اجازه 
را داشتند كه در راديو هم كار كنند. هر كسى نمى توانست در دو جا كار كند و از 
دولت حقوق بگيرد. براى آنها هم صندوقى اختصاص داده بودند كه اين هنرمندها از 
آنجا حقوق و بازنشستگى شان را مى گرفتند. به هرحال هنرمندها صبح مى رفتند سر 
كار خودشان. بعد از ظهر از ساعت پنج بعد از ظهر تا هشت شب هم بايد مى رفتند 
راديو هم تمرين ها شان را مى كردند، هم ضبطشان را... بعد اگر ضبط خاصى بود كه 

بايد به استوديوهاى بيرون مى رفتند، مربوط به اين زمان مى شد. 
 شغل ديگر پدر شما چه بود؟  �

ــال 54  ــال خدمت در س ــان كارمند وزارت بهدارى بود، البته با 20س ايش
بازنشسته شد و بعد از آن فقط كار موسيقى انجام مى داد. 

 خلق وخوى شان چطور بود؟  �
خب هنرمندها روحيه  هنرمندانه اى دارند، پدرم هميشه مى گفت كه خيلى 
سخت است كه با يك هنرمند كنار بيايى. البته اين بخش بيشتر به مادرم مربوط 
ــت و هرطور كه پدرم مى خواست با او كنار  ــد. ايشان به پدرم علاقه داش مى ش
مى آمد. مادرم هر كارى مى كرد تا پدرم را خوشحال كند. البته مادرم خيلى زود، 
در جوانى از دنيا رفت و پدرم بعد از او ازدواج نكرد، اما خب خيلى حساس بود. 
ــاس بود. گاهى زود عصبانى مى شد و با  خيلى زياد... پدر خيلى زودرنج و حس

مسايل كوچكى كه پيش مى آمد، زود ناراحت مى شد. 
 خلوتى براى خود نداشت؟  �

چرا. اتاقى بود كه گاهى آنجا مى رفت. گاهى اوقات مى شنيدم كه توى اتاق 
نشسته و آهسته در سازش مى دمد. مى گفتم پدر چرا آنقدر آهسته ساز مى زنى، 
مى گفت ببخشيد صداش شما را اذيت مى كند. در را هم مى بست. هرچه به او 
مى گفتيم صدا ما را ناراحت نمى كند، راحت باشيد، اما او به دليل خاطره اى كه از 
بچگى داشت، هميشه از ساززدن معذب بود. به هرحال كسى كه تمرين مى كند، 
روى نقاط ضعفش كار مى كند مرتب روى آنها تمرين مى كند تا سرعت عملش 
بيشتر شود و ضعفش را برطرف كند. پدر فكر مى كرد اين صداها كه تكرارى بود، 

ممكن است ما را اذيت كند. 
 چه چيزى باعث مى شد ايشان در منزل و موقع تمرين معذب باشد؟  �

ــالتى داشتند و با صداها ممكن بود، حالش  به خاطر مادربزرگم بود كه كس
بدتر شود. براى همين پدر به من مى گفت كه چون مادرش اين حالت را داشت، 
قديم ها مى رفت اتاق زير شيروانى كه نه كولرى داشت و نه پنكه اى. در تابستان 
مى رفت به آن اتاق و به در و پنجره  اتاق پتو مى زد و درز پنجره ها را مى پوشاند 
تا صدا بيرون نرود و صدا مادربزرگم را اذيت نكند. پدرم مى گفت كه از بس گرم 
بود خيس عرق مى شد، ولى باز هم تمرين مى كرد. اين احساس هميشه با او بود 

و هميشه فكر مى كرد ممكن است كه صدا ما را ناراحت كند. 
 آخرين كارهاى پدرتان چه بود؟  �

آخرين كارشان با آقاى حنانه بود و آلبومى كه با آقاى محسنى كار كردند. 
 براى درگذشت ايشان 12 اسفند سال 73 خيلى از استادان حضور داشتند.  �

بله. آقاى فرهاد فخرالدينى، آقاى ناصر مسعودى، زنده ياد آقاى على تجويدى 
بودند كه در مسجد هم براى پدرم سخنرانى كردند. آقاى رشيدى كه كارمند 
راديو بودند و اگر اشتباه نكنم نوازنده   ترومپت بودند كه خيلى زحمت كشيدند و 

خلاصه جمعى ديگر كه الان حضور ذهن ندارم. 

 ولى االله كاووسى
 نوازنده ويولن 

پدرم تعريف مى كرد: «من يك چيزى زدم، 
منتها به من گفته بودند 30ثانيه، من هم براشان 30ثانيه زدم. 

وقتى كه تمام شد، آقاى حنانه گفت آخه چرا قطع كردى؟ 
و من گفتم كه شما خودتان گفتيد 30 ثانيه!» 

و آقاى حنانه گفتند كه خب من گفته بودم 30ثانيه ولى داشتى 
مى زدى، ادامه بده

سـال ها پيش قصد داشـتم در مورد «سـيروس حدادى» مطلبى تهيه كنـم. از اهالى 
موسيقى تعريف هاى بسيارى از ايشان شنيده بودم. هر بار مى آمدم مطلبى گردآوردى  
كنم، نمى شد. سرانجام اين اتفاق با هشتادمين سالروز تولد ايشان مصادف شد. پيش از 
هر چيز بايد به منابعى كه ثبت شده اند مراجعه مى كردم. كتاب مردان موسيقى سنتى 
و نويـن ايران، تنها منبعى بود كه در مورد «سـيروس حـدادى» مطلبى موجز به ثبت 
رسانده بود. همين طور منابع پراكنده  دنياى مجازى آنقدر كافى و مطمئن نبود كه بشود 
به عنوان منبعى براى شناخت يك هنرمند به آن روى آورد. آنچه در مورد حدادى به 
ثبت رسـيده، خلاصه مى شـود به اينكه:  متولد 1311 در تبريز است و در سه سالگى 
همراه خانواده  به تهران آمد. تحصيلات ابتدايى اش را در مدرسه  جلوه گذراند. سپس 
به دليل نقل مكان خانواده به شـيراز، در آن شـهر تحصيل متوسطه را در هنرستان 
عالى صنعتى اين شهر گذراند. پدر سيروس حدادى از صدايى خوب و گيرا برخوردار 
بود. او گاهگاه در منزل براى خود زمزمه مى كرد و عشق نهفته به موسيقى را در پسر 
خود بيدار مى كرد تا در اين راه كسب علم كند. بنابراين نى لبكى تهيه كرد و نزد خود 
شـروع به تمرين كرد و آهنگ هاى روز را آنقدر مى نواخت و تمرين مى كرد كه شبيه 

اصـل آهنگ، صدا را از نى لبك خود درمى آورد. در كلاس دهم هنرسـتان يك فلوت 
خارجى توسط دوست همكلاسى اش، به دستش مى رسد و باعث مى شود تا او با اشتياق 
بيشـتر تمرين كند. سـال1331 با والدين از شـيراز به تهران مى آيد و در همين سال 
آقاى قريب، رييس هنرسـتان موسيقى ملى، از پدر سيروس مى خواهد اجازه دهد تا 
او براى فراگيرى موسيقى علمى در اين هنرستان ثبت نام كند. پدر سيروس نام او را در 
هنرستان موسيقى مى نويسد. او در هنرستان زير نظر استاد «منوچهر صادقى» شروع 
به فراگيرى سـاز فلوت مى كند. در مدت يك سال با تكنيك نواختن صحيح اين ساز 
آشنا مى شود به طورى كه موجب شگفتى بسيارى در هنرستان مى شود. حدادى در 
سال 1334 همكارى خود را با اركسترهاى خارج از هنرستان آغاز و در سال 1336به 
شورايعالى موسيقى كه زير نظر «روح االله خالقى» بود، رفت و پس از آزمون براى شركت 
در اركسترهاى مختلف راديو، به خصوص اركسترهايى كه به سرپرستى استاد روح االله 
خالقى، حسـين على ملاح و مشير همايون شـهردار اداره مى شد دعوت به همكارى 
مى شـود. سيروس حدادى در اركسـتر نوين كه به سرپرستى كلنل وزيرى و رهبرى 
«حسين على ملاح» تشكيل شده بود، نوازندگى فلوت را بر عهده داشت. سپس با آمدن 

«مرتضى حنانه» به راديو و تشـكيل اركسـتر فارابى و بعد از آن اركسـتر بزرگ راديو 
تلويزيون كماكان همكارى خود را پيگيرى كرد و ادامه داد. از سـال 1349 سال ها در 
اركستر گلها همكارى داشت و تكنوازى و همراهى هنرمندان گلها همچون بنان، قوامى، 
شجريان و... را برعهده داشت. وى در سال 1333 در كلاس موسيقى (هنر) كه زير نظر 
«ميثاقيان» اداره مى شد تدريس مى كرد و مدت چهار سال هم در خيابان سلسبيل در 
كلاسـى كه به همين نام اداره مى شـد معلم فلوت بود. در اين كلاس همكارانى چون 
شاپور نياكان، اميرناصر افتتاح و تيمور پورتراب حضور داشتند و هر كدام ساز تخصصى 
خود را آموزش مى دادند. وى به مدت چهار سـال تا سـال 1356 در هنرسـتان عالى 
موسـيقى ملى و دانشكده  موسـيقى ملى، به تدريس در دوره  عالى مشغول و پس از 
تعطيلى دانشكده بنا به پيشنهاد مرتضى حنانه و فرهاد فخرالدينى مشغول نوشتن 
رديف هاى ايرانى جهت فلوت شد. سيروس حدادى حدود 22سال در موسيقى سنتى 
و اصيل ايرانى فعاليت داشـت. به مناسبت نهم شهريور، هشتادمين سالروز تولد اين 
نوازنده، سراغ دختر او كتايون حدادى رفتم تا در مورد پدر، گپى بزنم. اولين گپ وگفت 

ما با سالروز مرگ مادر ايشان مصادف بود. 

روايت كتايون حدادى
 از زندگي و زمانه سيروس حدادى 
نوازنده فلوت و عضو اركستر «گلها»

هنرمندى كه 
آثارش گم شد
ساناز سيداصفهانى
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